
مانند ترکیه، اسرائیل و اخیراً پاکستان به صورت مستقیم از جمهوری 
آذربایجــان حمایت می کنند، آمریکا و فرانســه حامی ارمنســتان 
هســتند، ایران و روسیه فعالانه با هر دو طرف منازعه همکاری های 
ســطح بالا دارنــد. در مورد روســیه از هر دو طــرف حمایت نظامی 
می کنند و البته در مورد ایران هم در موقعیت هایی ادعاهای حمایت 

نظامی از هر یک از طرفین درگیری وجود دارد.
پس از شــعله ور شــدن مجدد جنگ قره باغ در پاییز ۲۰۲۰، که 
جمهوری آذربایجان توانســت بخش زیادی از مناطق اشغال شــده 
از خــاک خــود را آزاد کند، تلاش ها برای پایــان دادن به این منازعه 
ســه دهه ای تشــدید شده اســت. بازیگــران مختلف منطقــه ای و 
فرامنطقه ای تلاش هایــی را در چارچوب های مختلــف برای پایان 
جنگ قره باغ پیگیری کرده اند. ایران، روسیه و ترکیه در قالب فرمت 
۳+۳ با حضور گرجســتان، ارمنســتان و آذربایجــان گفت وگوهای 
منطقه ای در قفقاز جنوبی را دنبال می کنند. روسیه به صورت یکجانبه 
بعد از آنکه موفق شد توافق آتش بس نوامبر ۲۰۲۰ را میان دو کشور 
برقــرار کند، به میانجی گری برای صلح ادامه می دهد. اتحادیه اروپا 
چارچوب گفت وگوی ســه جانبه ای را برای میانجی گری میان باکو 
و ایروان پیگیری می کند و واشــنگتن هم به همین ترتیب چارچوب 
گفت وگوی سه جانبه جداگانه ای را ایجاد کرده است. با این حال بعد از 
گذشت نزدیک به ۴ سال از جنگ ۲۰۲۰ و اعلام آمادگی چندین باره 
رهبران آذربایجان و ارمنســتان برای توافق صلح، هنوز دو طرف به 

چنین توافقی نزدیک نشده اند.

منافع متعارض �
در طول ســه دهه گذشــته چندین تــلاش برای پایــان دادن به 
جنــگ قره باغ و برقراری صلح میان ارمنســتان و آذربایجان صورت 
گرفته است. نخستین تلاش ها برای صلح در همان روزهای آغازین 
جنگ با تشکیل گروه مینسک به ابتکار سازمان امنیت و همکاری در 
اروپا به ریاست مشترک فرانسه، روسیه و ایالات متحده آمریکا شکل 
گرفت. فعالیت های گروه مینسک عملًا در طول سال های گذشته 
بی اثر باقی مانده است و با توجه به اختلاف های روسیه و غرب بعد از 
تهاجم نظامی روسیه به اوکراین عملًا متوقف شده است. آخرین باری 
که گروه مینسک موفق شد رهبران ارمنستان و آذربایجان را پای میز 
مذاکره بنشاند، به ۷ سال پیش باز می گردد. ناکارآمدی گروه مینسک 
باعث شده اســت که هر یک از بازیگران مهــم و اثرگذار در این گروه، 
از جمله روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا به صورت جداگانه تلاش های 
خود را بــرای میانجی گری میان جمهوری آذربایجان و ارمنســتان 
پیش ببرند. این در حالی است که در طول سه دهه گذشته به تدریج 
بازیگران جدیدی، مانند ترکیه نیز در عرصه رقابت های قدرت در قفقاز 

جنوبی فعال تر شده اند.
یکی از مهم ترین مســائلی که در مورد ناموفــق ماندن تلاش ها 
برای صلح در قفقاز جنوبی مطرح می شود، منافع متعارض بازیگران 

خارجی در منطقه است. بسیاری از کشورهای پیرامون قفقاز جنوبی 
قدرت های رقیب یکدیگر هستند و یا بازیگران فرامنطقه ای هستند 
که برای شکســتن هژمون قدرت دیگری وارد منطقه شده اند. ایران 
و ترکیه از یک ســو رقیب یکدیگر محسوب می شوند و از سوی دیگر 
قدرت های غربی در قفقاز جنوبی برای زمین گیر کردن روسیه تلاش 

می کنند. 
حسن بهشــتی پور، تحلیل گر مســائل اوراســیا به »هم میهن« 
می گوید: »می توان گفت که سیاست غرب در قفقاز جنوبی با هدف 
حذف ایران و روســیه تنظیم شده است.« بهشتی پور معتقد است: 
»اصولًا سیاست غرب این است که ایران را از هرگونه همکاری حذف 
کنند و منافع ژئوپلیتیک ایران را مسدود کنند و اجازه ندهند که ایران 
وارد همکاری با کشورهای دیگر شود. در همین قفقاز جنوبی شاهد 
بودیــم که غربی ها جلوی موفقیت پروژه اتصــال انرژی آذربایجان-
ایران-ترکیه را متوقف کردند، همانطور که در جنوب آســیا هم پروژه 
اتصــال انــرژی ایران-پاکستان-هندوســتان را مســدود کردند، در 
آسیای میانه ترکمنستان را به دلیل همکاری های انرژی با ایران تحت 
فشــار قرار می دهند و اساساً دنبال این هستند که در همکاری های 
منطقه ای جلوی حضور ایران را بگیرند.« به گفته بهشتی پور، بعد از 
تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، نفوذ غرب در قفقاز جنوبی به ابزاری 

برای تنگ تر کردن حلقه محاصره علیه مسکو تبدیل شده است.
محمود شوری، معاون مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا )ایراس( 
بــه »هم میهن« می گوید: »غربی ها بیشــتر دنبال این هســتند که 
بهانه ای برای حضور در منطقه داشته باشند و همزمان پروژه تخلیه 
ظرفیت های استراتژیک ایران و روسیه را در منطقه دنبال می کنند.« 
این کارشــناس مســائل اوراســیا معتقد اســت: »در مورد اینکه آیا 
قدرت های فرامنطقه ای واقعاً به ایجاد صلح پایدار میان جمهوری های 
آذربایجان و ارمنســتان علاقه مند هستند، تردید جدی وجود دارد. 
کشــورهای غربی از وضعیت جاری در قفقاز جنوبــی با این هدف 
اســتفاده می کنند که روســیه را از یکی از متحدان سنتی خودش، 
یعنی جمهوری ارمنستان محروم بکنند و تا حدود زیادی هم در این 
مسیر موفق شــده اند. چیزی که اتحادیه اروپا و آمریکا در مذاکرات 
دنبــال می کنند، چیزی نیســت که باکــو چندان علاقــه ای به آن 
داشته باشد و آن هم موضوع به رسمیت شناختن مرزهای بین المللی 
موجود اســت. جاه طلبی های باکو به نوعی است که باعث می شود 

ایجاد صلح براساس مرزهای بین المللی کنونی امکان پذیر نشود.«
منفعت بردن از جنگ �

برای بازیگران منطقه ای اتهام های زیادی در مورد منفعت بردن 
از اســتمرار منازعه قره باغ مطرح می شــود. ترکیه، ایران و روســیه، 
هر کدام در شــرایط جاری منطقه منافعی دارند که با به هم خوردن 
وضعیت موجود، آن منافع از دســت می رود. محمود شوری، معاون 
مؤسســه مطالعات ایران و اوراسیا )ایراس( به »هم میهن« می گوید: 
»این را نمی توان نادیده گرفت که کشورها منافع متفاوتی دارند و در 
هر شرایطی منافع خودشان را براساس شرایط موجود تعریف و تنظیم 

محمود شوری  
معاون مؤسسه 

مطالعات ایران و 
 اوراسیا:

در مورد اینکه 
آیا قدرت های 

فرامنطقه ای واقعاً به 
ایجاد صلح پایدار 

میان جمهوری های 
آذربایجان و 

ارمنستان علاقه مند 
هستند، تردید 

جدی وجود دارد. 
کشورهای غربی 

از وضعیت جاری 
در قفقاز جنوبی با 
این هدف استفاده 
می کنند که روسیه 

را از یکی از متحدان 
سنتی خودش، یعنی 
جمهوری ارمنستان 

محروم بکنند
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بازی های قدرت در قفقاز جنوبی
آیا بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای از استمرار تنش میان جمهوری های آذربایجان و ارمنستان منفعت می برند؟

منازعه میــان جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنســتان در طول 
سه دهه گذشته به اصلی ترین شاخصه تعریف وضعیت ژئوپلیتیکی 
منطقه قفقاز جنوبی تبدیل شده است. استمرار درازمدت این منازعه 
باعث شده است تا بازیگران منطقه ای و قدرت های منطقه ای عملکرد 
خود را در منطقه براساس نمودها و شرایط این منازعه تعریف کنند. 
قفقاز جنوبی از قرن نوزدهم به عنوان محلی برای تسویه حساب های 
قدرت های منطقه ای و بین المللی شــناخته می شود. جنگ میان 
جمهوری های آذربایجان و ارمنســتان نیز که از نخستین روز اعلام 
استقلال این دو جمهوری از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 
آغاز شد، نتیجه سیاست های پیشین شوروی در تغییر بافت جمعیتی 
این منطقه با هدف اعمال کنترل قومیتــی و مذهبی بود. ایران به 
قفقاز جنوبی به عنوان بخشی جداشده از خاک خود نگاه می کند و 
علاقه مند اســت نفوذ خود را بر مسائل منطقه افزایش دهد. امروزه 
اما علاوه بر ایران و روسیه که از قرن نوزدهم در این منطقه با یکدیگر 
رقابــت دارند، پای قدرت های دیگری نیز به منطقه باز شده اســت. 
ترکیه، به عنوان یک قدرت منطقه ای که باکو را برادر خود می خواند، 
بیش از هر زمان دیگری در معادلات قفقاز جنوبی اثرگذارشده است 
و جمهــوری آذربایجــان نقش بســزایی در سیاســت خارجی این 
کشور، از جمله برای توسعه مفهوم »جهان ترک« و همچنین ایجاد 
کریدورهای ترانزیت کالا و ســوخت پیدا کرده اســت. از طرف دیگر 
قدرت های غربی از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا نیز نسبت به گذشته 
توجه بیشتری به منطقه نشــان می دهند. کشف منابع عظیم گاز 
و نفــت در جمهوری آذربایجان، اهمیت این کشــور را به عنوان یک 
منبع انرژی بــرای اروپا افزایش داده اســت و در عین حال مجاورت 
سرزمینی قفقاز جنوبی با روسیه، پس از آغاز جنگ اوکراین اهمیت 
این منطقه را برای فشــار بر روسیه در نگاه غرب افزایش داده است. 
علاوه بر اینها جمعیت مهاجران ارمنی در کشورهایی مانند آمریکا، 
ایران و فرانسه به عنوان یک اهرم فشار برای اثرگذاری در سیاست های 
این قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در قبال مسائل قفقاز جنوبی 

عمل می کنند.
بسیاری از بازیگران خارجی در منطقه قفقاز جنوبی به شکل های 
مختلف سیاســت خارجــی خود را بــر مبنای ایــن منازعه تعریف 
کرده اند، گروهی از بازیگران از یک طرف منازعه حمایت می کنند، 

گروهی دیگر در عین فعال بودن در چارچوب منازعه با 
هر دو طرف همکاری می کنند و گروهی بی طرفانه از 

مداخله در منازعه خودداری می کنند. کشورهایی 

 تمایل اعراب 
به بهبود روابط با ایران

در تاریــخ ۲5 مه، محمدبن ســلمان، ولیعهد عربســتان 
ســعودی، دعوت برای ســفر به تهران را پذیرفت. اگر این 
ســفر انجام شــود این اولین بار در بیســت سال گذشته 
اســت که یک پادشــاه ســعودی به ایران ســفر می کند. 
چنین ســفری به دنبال اولین سفر وزیر امور خارجه مصر 
به جمهوری اسلامی ایران که اخیراً انجام شد و اظهارات 
ولیعهد اردن و پادشاه بحرین مبنی بر تمایل به روابط بهتر 
با ایران انجام خواهد شــد. وجه اشــتراک این کشورهای 
خاورمیانه چیست؟ همه آنها متحدان منطقه ای کلیدی 
ایالات متحده بوده و در برهه هایی تنش شدیدی با ایران 
داشــته اند. در اوایل مــاه مه، اردن مدعی شــد که برنامه 
قاچاق ســلاح به هسته اخوان المســلمین در پادشاهی 
هاشمی را خنثی کرده است. هرچند ایران این ادعا را رد 
کرد. در بحرین، سرایا الاشتر، که یک گروه شبه نظامی مورد 
حمایت ایران اســت حدود ۲۰ عملیات علیه دولت انجام 
داده و اخیراً ادعا کرده است که یک پهپاد را از خاک بحرین 
به اسرائیل پرتاب کرده است. در مصر، ایران سابقه طولانی 
همکاری با اخوان المسلمین داشته است و حتی در جریان 
بهار عربی از اخوان المســلمین در مصر دفاع کرده است. 
عربستان سعودی ممکن است کشوری باشد که به غیر از 
اسرائیل بیشترین اختلاف را با ایران داشته باشد. ایران و 
عربستان برای نفوذ منطقه ای با هم رقابت کرده اند و اغلب 
با هم درگیر شده اند، از جمله نبردها در یمن و سوریه. پس 
چرا اکنون این کشــورها به دنبال نزدیکی با هم هستند؟ 
پاسخ ساده اســت: ترس. این متحدان ایالات متحده از 
ایران می ترسند و از حمایت واشنگتن نامطمئن هستند. 
تردید آنها ناشــی از مماشــات مداوم دولت بایدن با ایران 
اســت. در ۲۷ ماه مه، وال اســتریت ژورنال گزارش داد که 
ایالات متحده متحدان اروپایی خود را تحت فشار قرار داده 
اســت تا ایران را به خاطر برنامه هسته ای اش مورد انتقاد 
قرار ندهند، حتی در شرایطی که ذخایر مواد شکافت پذیر 
با درجه تســلیحات تهران به سطوح بی سابقه ای رسیده 
اســت. در ماه مارس، دولت معافیــت 1۰ میلیارد دلاری 
تحریم ها را مجدداً به ایران صادر کرد و پس از حمله ایران به 
اسرائیل در ماه آوریل، بایدن به اسرائیل گفت که از پاسخ به 
ایران امتناع کند. سیاست خاورمیانه ای بایدن ادامه رویکرد 
باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا است. اوباما ایران را 
بازیگری مشروع می دانست که سزاوار هژمونی منطقه ای 
در کنار عربستان سعودی است. احیای توافق هسته ای 
اوباما با ایران پس از خروج دونالد ترامپ از آن، به یک هدف 
سیاســی اصلی برای بایدن تبدیل شد. این پیام روشنی 
بود که ایالات متحده می خواهــد نقش فعال کمتری در 
منطقه داشته باشــد. چنین فضایی باعث شده است که 
این کشورهای عربی با جست وجوی روابط بهتر با ایران، 
شرایط خود را تطبیق دهند. در دسامبر گذشته، زمانی که 
ایــالات متحده یک ائتلاف دریایی برای مبارزه با حملات 
حوثی ها در دریای ســرخ ایجاد کرد، عربستان سعودی و 
مصر، متحدان عرب دریای سرخ واشنگتن، از پیوستن به 
این ائتلاف خودداری کردند. اگر دولت بایدن می خواهد 
دوباره این متحدان را به دست آورد، باید از طریق حمایت 
قوی از اسرائیل به آنها تضمین های امنیتی قوی و اثبات 
تعهدات ایــالات متحده بدهــد. در حال حاضــر، بایدن 
ناامیدانه به دنبال یک توافق صلح بین اسرائیل و عربستان 
سعودی است، اما شانس آن بسیار کم است. عادی سازی 
روابط عربستان و اســرائیل، ایران را آزرده خاطر می کند و 
ریاض ســعی می کند از توافق اجتناب کند درحالی که از 
حمایت آمریکا مطمئن نیســت. طرفداران دولت ممکن 
است استدلال کنند که بســیاری از این کشورها گرد هم 
آمده انــد تا حمله ایران به اســرائیل را دفع کنند. اما هیچ 
کشوری نمی خواهد موشک ها یا پهپادها بر فراز قلمروشان 
پرواز کنند و کمک به اســرائیل در این صورت به این معنا 
نیست که آنها به هواپیماهای اسرائیلی اجازه ورود به حریم 
هوایی آنها برای حمله به ایران را می دهند. این کشورهای 
عرب دیده اند که دولت بایدن چگونه با متحدان خود رفتار 
می کند. او محموله های مهم بمب را متوقف کرده است، 
بارها با اســتراتژی اســرائیل مخالفت کــرده و واحدهای 
نظامی اســرائیل را تهدید به تحریم کرده اســت. در سال 
۲۰۲1، بایدن به حمایت از عربستان و امارات پایان داد. او 
شخصاً ولیعهد سعودی و نخست وزیر اسرائیل را هدف قرار 
داده است. کلید دولت بایدن برای به دست آوردن مجدد 
منطقه ســاده اســت: حمایت از متحدان ایالات متحده 
و جلوگیری از دشــمنان. همانطــور که محمد علیاحی، 
تحلیلگر ســعودی نوشــت، »نظم جهانی ایجاد شــده و 
طولانی مدت توسط ایالات متحده نمی تواند توسط هیچ 
بازیگر جهانی از بین برود... ]بلکه[ فقط می تواند توسط 

خود ایالات متحده نابود شود.«

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 
رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.
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